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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ن فی العمل اره فإن كادلو أكرهه علی احد الامرین إمّا بیعُ داره أو عملٍ آخر، فباع »ي دوم بود كه بحث در مسئله

و إلا  رهاً علیه( وقع البیعُ مكارهُ منهیاع دفويٌّ یُتَحَرَّزُ منه )یا یتََحَرَّزُ آن بایع، كه گفتیم ینالآخر محذورٌ دینیٌ أو د

لقاً ن بیع مطشود ایبگفتیم در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد. قول اول این بود كه گفته « وقع مختاراً

كه این بیع صحیح است. چه در عمل آخرم محذور دینی باشد دنیوي باشد. این بیع صحیح است. و وجه این

امع به كراه از ج، چون اكراه بر جامع است. و انه مكرةٌ علیه هست ي آن این بود كه این بیعصحیح است، خلاصه

 ه فرد.بع است نه كند. و نه مضطرٌّ الیه است چون مضطرٌّ الیه هم نیست چون باز اضطرار به جامفرد سرایت نمی

خاب كرده ن را انتودش ایخفلذا مضطرٌّ الیه هم نیست. از آن طرف هم اضطرار ندارد كه حتماً این را انجام بدهد. 

آن.  این را آمده انتخاب كرده، پس طیب نفس هم وجود دارد مختار است در ي را انتخاب نكرده،آن بقیهدیگر، 

 ن قول.زنند و مبانی ایبنابراین وجهی براي بطلان این بیع نیست. این نظر كسانی كه این حرف را می

 تی نیست،م درسن كلام، كلااشكالات عدیده اصحاب فرمودند و نتیجه این شد كه ایبحث شد  خب این مفصلّاً

ت ع صحیح اسجا بگوییم این بیحداقل اطلاق این كلام كه هم در موارد محذور دینی و هم دنیوي بخواهد همه

 این درست نیست.

صور. چه در آن عمل آخر محذور دینی یا دنیوي الجمیع  فیمطلقاً قول دوم این است كه این بیع باطل است 

ها مستند هست . مبانی این قول دوم وجوهی كه در ردّ قول اول گفته شد، آن ي آنباشد و چه نباشد. همه

شوند. مثلاً آقاي آخوند چی فرمودند؟ آقاي آخوند فرمود ها مستند این میشود. حالا یا كلّ آن جلّ آن. اینمی

آن بیاناتی كه حالا اكراه به جامعه، اكراه به فرد هست. یا مرحوم شیخ فرمود عرفاً و لغةً اكراه صادق است و 

جایی كه محذور دینی در گفتیم در توجیه این كه این حرف را بزنیم. پس بنابراین این بیع وقتی كه بخصوص آن

آن باشد، گفته یا شرب خمر بكن، یا این را بفروش. كه در آن عمل آخر محذور دینی است. یا محذور دنیوي 

كار را بكن، كه با یك  ات را بفروش، یا فلانته یا این خانهنیست اما گف هاو این است، چیزي كه حرام باشد

كه آقایان كه بخواهد آن كار را انجام بدهد، مثل اینشخصی خیلی رو دربایستی دارد محذور دنیوي دارد. 
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ر اي میهمان بوده فلان بوده، حالا صبح بیدافرمودند، بعضی از آقایان كه حالا مثلاً یك جوانی است در یك خانه

جا كه افرادي هستند آید كه حالا مثلاً توي اینكه احتیاج دارد به غسل كذا و خیلی شرمش میبیند شود میمی

جا مثلاً گفتند كه یكی از موارد جواز تیمم ها. اینكه خیلی رو دربایستی شدید دارد حتی نسبت به آن

كه آبرو است محذور اخُروي كه نیست.  جاست و لزومی ندارد غسل كند. حالا این هم یك محذور دنیويهمین

ها در واقع نیست بلكه ممكن است موجب تمجدیش هم بشود و مدحش هم بشود كه تو بردن و فلان و این

كشد. این هم باز محذور دنیوي جور پایبند به دین هستی، حالا ولی از پدرش مثلاً یا فلان خیلی خجالت میاین

جا. چون بالاخره براي انجام این كار بخاطر فرار از آن ضرر ق است در اینچنینی هم اگر باشد اكراه صاداین

جاها یك اي كه مثلاً براي او وجود دارد. كه حالا ایني دنیويایعادي است كه او كرده و یا از این مشكله ،مكرِه

 كنیم.الله حالا بعد عرض میهایی است كه ان شاءنكته

 ها نباشد كه یككدام از آننه ضرر اخُروي هست و نه ضرر دنیوي است هیچها نباشد، و آن جایی هم كه این

گوییم كه بالاخره اكراه صادق است. و جا هم میتر آن هست خفیّ هست. و اینجا دیگر فرد خفیفخرده آن

رد كه به جامع این عنوان مشیر است و در حقیقت داجا به اینگردد اینچون حالا یا به آن تحلیل كه برمی

 كنی. كنی. آن را انجام بده اگر این را ترك میرا انجام بده اگر آن را ترك می گوید اینمی

ن را ترك گوید این را انجام بده، در صورتی كه آپس عند ترك او، یعنی كأنّ روي خودش دست گذاشته، می

كند نه، دو تا نمی رایتسید به فرد بكنی باید این را انجام بدهی. پس بنابراین اكراه به جامع نیست كه شما بگوی

ي و علاوه ین هم...افته. اكراه به فرد است منتها هر كدام مشروط به ترك دیگري است. ولی اكراه به فرد تعلقّ گر

اما شرط  ه بر این،ها باز وجه بطلان این است كه حالا ولو شما مناقشه كنید در صدق اكراه و تطبیق اكرابر این

ارد ه طیب ندكاست.  مانع وجود ندارد اما شرط مفقود ،همان طیب نفس باشد به قول فقه العقودموجود نیست كه 

رفت، این كار را وقت سراغ این بیع نمیه نبود، هیچرِدهد. اگر این اكراه مكاین آدم، كه این كار را دارد انجام می

دهد. این هم وجه می مثلاً دارد این را انجامراه او و در این مخمصه قرار گرفتن است كه كرد. الان بخاطر اكنمی

 .فصیل استشود كه تقول دوم. باز مناقشاتی كه در این وجه هست این مناقشاتی است كه مبناي قول بعدي می

قول بعد تفصیل است، كه تفصیلی كه در متن ذكر شده. كه مرحوم امام قدس سره و قبل از ایشان هم مرحوم 

اي سره، و شاید قبل از آقاي آسید ابوالحسن، چون آقاي آسید ابوالحسن یك رسالهآقاي آسید ابوالحسن قدس 

هایی كه او بوده مال یكی از فقهاء، آن را ایشان فتاواي خودش را هم ادراج كرده و توسعه داده دیگر و كتاب

دانیم كی ولی را ما نمینداشته را اضافه فرموده است. فلذا این تحریر الوسیله محصول سه فقیه است. كه آن فقیه ا

الله. كه آن تفصیل الله علیهم اجمعین و شكرالله مساعی الجمیع ان شاءهست حالا، شاید هم باشد توي ... رضوان
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این است كه بله اگر محذور دینی یا دنیوي وجود دارد، این باطل است. اما اگر محذور دینی و دنیوي وجود 

ب را بفروش، یا این آب را بنوش. كه آن آب هم هیچ محذوري ندارد، نه كه گفته یا این كتانداشته، مثل این

 اش هم ممكن است باشد. دنیوي و نه اخُروي. اتفاقاً تشنه

حذور مكه آن صورتی كه اگر محذور هست، بیع باطل است اگر محذور نیست، بیع صحیح است. خب دلیل این

 لاًاكراه كه او ذور نیست خب دیگر اكراه صادق نیست،اما اگر محهست صحیح است كه همان است كه گفته شد، 

دس كند، حتی آن بیان مرحوم امام قجور جایی كه بر جامع است سرایت به فرد هم نمیبر جامع بوده، در این

 هٌجور جایی این مكرَكند، ولی در اینآید. كه ایشان فرمود لا اقول كه از جامع به فرد سرایت میسره هم نمی

توانیم جا هم حتی ... بنابراین تقریر هم نمیایجاد بكند، خب آن كه آن جامع را بالاخره در اینبه این مٌملزَ

 دارد. چهوري نبگوییم چون آب حلال خوردن را كه نه محذور دینی دارد و نه محذور دنیوي دارد، هیچ محذ

رند چرا دنیوي دا وها محذور دینی اگر آن ه هست بر این كه بیاید آن كار را انجام بدهد. ولیم است و مكرَملزَ

یا به  اچار است.نشود آن بیع. چون لمین هر دو فرمودند مكرهٌ علیه واقع میه است. كما این كه در متن عَمكرَ

ار باب اضطر گوییم مكرةٌ علیه است. ولی ازلیه است. ما نمیاتعبیر محقق خوئی در این صورت مثلاً مضطرٌّ 

گوییم نه ... یعنی گفتیم نه مضطرٌّ الیه میگفتیم، میخواهد ... یا آن تقریبی را كه ما میخره میگوییم كه بالامی

زام ادله گفتیم به دلالت التهر دو به جامع است. ولی می ؛جور استكنیم اشكال اضطرار و اكراه یكاگر اشكال می

ن صحتّش آگوید برداشتم و اشكال ندارد كند شارع مییا مذاق شریعت كه وقتی به شیء خاصی كسی اكراه می

 به من ترخیص دارد این صورت هم درشارع فهمیم از شرع كه پس ا میجور جاها هم كه این ررا برداشتم، این

 . دهدمی

دارد. پس م وجود نیوي هبنابراین این بیع مثلاً بگوییم باطل است. اما نسبت به آن یكی كه نه محذور دینی و دن

 كراه معنااي طیب نفس هم بگوییم، دنبال طیب نفس باشیم و طیب نفس را در مقابل اگر مسئله مانعی نیست.

جوري ینه امام اكاشد. بكنیم مثل فقه العقود و این مسلك، نه این كه طیب نفس به معناي همان است كه اكراه نب

گوید، كه كه چیز دیگري دارد مینه این گوید طیب نفس لازم داریم یعنی مكره نباشی،اي كه میكنند، ادلهمعنا می

 نه یعنی همین.  اندازد،میها تفرقه شما بگویید بله اكراه نیست ولی آن چیز ... كه این

جا كه خب یك طرف آن كه محذور دینی ندارد، نه امر حرامی است نه امر ترك واجبی است محذور خب این

شود كه طیب نفس داري كنی، خب معلوم میرا اختیار می آیید بیعدنیوي هم ندارد. هیچ ندارد خب شما می

دیگر. نه اكراه هست طیب نفس هم كه وجود دارد پس مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط هم موجود، پس 
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بنابراین وجهی ندارد كه بگوییم این بیع باطل است. این هم دلیل این تفصیلی است كه در متن ذكر شده كه دیگر 

 در طول این مدت، خصوصیات آن بیان شده.  خصوصیات این ادله

راجع  فصیل. یكیجا، گفتیم سه قول رئیسی است دیگر. حالا این تبتوانیم بگوییم اینشاید و هنا تفصیلان آخران 

ست كنم معنا بكند، و آن این اجور كه عرض میبه این هست كه یمُكن أن یفصّل و شاید متن را هم كسی همین

حذور ماي كه یُتحرَّزُ منه، یعنی عقلاء از این شود. یكی محذور دنیويدو جور تصور می كه این محذور دنیوي

ر محیط د منه. تحرّزُتحرّز دارند. دینی نیست، یعنی حرام نیست، ترك واجب نیست، اما محذور دنیوي است كه یُ

 شود. عقلاء از این تحرزّ می

گردد كه ضمیر میه كسی بربر یتَحرّز از آن، این بایع ... باعَ، ضمی این قسم دوم، نه محذور دنیوي است كه یَتحَرَّزُ

دم آجوري نیست. این یك گردد. یعنی خود این یك خصوصیتی دارد كه یتَحرزّ منه، و الا اینباع به آن برمی

 یكن. این چیزي ندارند از ای هیچ لاء هم نه،خیلی خجول و خاصی است و این یك كسی مثلاً ... و الا عق

 ویژگی خاصی دارد. 

اي دارد كه جوري بدهد، كه اگر محذور دینی دارد یا محذور دنیويجایی كه... تفصیل اینكه آنگفته بشود به این

هی آن كار را خواله میه هستی. بگوید تو مكرَهٌ علیه است. یعنی عرف میجا مكرَیُتحرزّ منه، عادتاً و عقلاءً، این

كنند تو را. ح می، تقبیكنندمی سرزنشتو را . یا بخواهی این كار را انجام بدهی كه همه انجام بدهی كه حرام است

گوید كه تو بله مكرهٌ علیه هستی. آن بیع روي جا میرود. پس عرف اینها نمیو یُتحرّز منه، كسی زیر بار این

 شود.اكراه دارد واقع می

ه ب. یا اگر تحرّز منه، طیب نفس هم ندارد. چیزي كه یُنظر بكنیم، طیب نفس نداريو اگر از اكراه هم صرف

چیز  نبال اینسی د، كالعقلاء اضطرار هم توجه بكنی، با توجه به این وضعیتی كه وجود دارد كه یتُحرّز منه

ر كدام را یب نفس، هطرود كه این كار را انجام بدهد. یُتحرّز منه. پس بنابراین باز اكراهاً، ضطراراً، عدم نمی

 واهی ملاحظه بكنی، این وجود دارد پس بیع باطل است.بخ

خود گویند نه، چه اكراهی داري، خب بیجوري نیست و این خصوصیت شخص است، خب میاما اگر این

ها هستند فرض كنید حالا اگر جوري هستی. هیچ عیبی ندارد. مثلاً بعضیخود مثلاً اینكشی. بیخجالت می

كنی، گوید تو خیال میمی او، آن مشخصمدن براي اشته باشد اصلاً توي جمعیت آچنانی ندشان اتوي آنلباس

 دانم كذا باشد، یك وقت نه. چی هست مگر؟ عادي باش، حالا یك وقت ژولیده و نمی

آمدند قباي ایشان دكمه ها درس میجور شد هفتهبارها شاید اینگوییم آقاي حائري قدس سره خب این ما می

 آلایش. بستند. خیلی بیجور روي آن میي همیننداشت، یك چیز
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ك ست. یخب این یك تفصیلی كه ممكن است كسی بدهد. وجه دارد، حالا وجیه هست یا نه؟ حرف آخري ا

دانم با میفرمایند كه نكسی خدمت آقاي حائري بودیم گفت آقاي خوانساري در تهران، آسید احمد، ایشان می

ند شان فرمودها جایز نیست. چه وجهی دارد؟ وجهی ندارد. ایكنند سجده بر اینهایی كه كلاه درست میآن علف

گوید ملبوس هست مثلاً. ولی وجه كه نیست، خب میوجه كه دارد، حالا شما بگو كه درست نیست، ولی بی

 حالا وجه درست هست یا نه؟ یك حرف آخري هست. 

ز اف را بزند باید ست كه لا وجه له، كسی كه این حرجور نیخواهم بگویم كه این تفصیل اینجا میحالا این

ع یا بگوید ب ین كهاممكن است كسی بگوید بله اگر امر دائر شد بین  ،.. نه..حوزه بیرونش كرد كه اصلاً حرف

یع از او، ن باتحرزّ ایقط یَفلان كاري را انجام بده كه محذور دینی ندارد، حرام نیست، اما محذور دنیوي دارد كه ف

 و الا در عرف عقلاء هم اشكالی ندارد.

ص هم ئی باشد شخخص را مطلق دیده آن مفصّل. یعنی گفته هر جایی كه محذور عقلااعم و اجا س: ؟؟؟ این

 براي او محذور است اما هر جایی كه ؟؟؟

 ج: نه چه باشد و چه نباشد. حالا باز یك تفصیلی است. 

 خواهم بگویم.س: همین را می

 باشی،  بینند. همین كه عقلائی شد، ولو تو نداشتهبله چه باشد و چه نباشد. یعنی عقلاء صادق می ج:

ها خص من وجه هست. یعنی بعضی وقتاعم و دیدند، اخص مطلق اعم و اي خواهم عرض كنم كه رابطهس: می

باكی بی فش است چون آدمباكی هستم همیشه خجول نیستم كه از آن طركه من اتفاقاً چون آدم بیممكن است 

جا چه دلیلی دارد بگوییم بخاطر رفع بینم، اینبینند اما من محذور نمیهستم یك چیزي را عقلاء محذور می

شوي با آن، چنین اصلاً تو نه اخافه میكنم براي تو یكعلیه شده و اكراه حساب می اكراه چیزي كه عقلاءً مكرهٌ

 نه ضرر را براي ؟؟؟

 ه هست، خوف از ترك هر دو كه وجود دارد.ج: نه خوف ك

 خواهم عرض بكنم. س: نه تحمّل ضرر را می

ا بفروشی م ندهی، یآن گفته اگر یكی از این دو تا را انجا .نه ،خواهید بگویید اكراه نیست، خوف نیستج: نه می

 ا دارد.ركنم، این هم خوف این یا آن كار، من آن ضرر را وارد می

 م این هست حاج آقا، س: نه خوف منظور

 س: خوف یعنی همان احتمال كه وجود دارد.
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ی هم است و یك كدام را انجام ندهم. ولی حرف بر سر این هست كه یكی بیعج: بله احتمال دارد كه اگر من هیچ

 حذور داردگویند محذور عقلائی اصلاً ندارد. این آقا یك شذوذي خودش دارد میك كاري هست كه عقلاء نمی

 جا شما ممكن است بگویید حالا...ود. حالا اینشمی

  گویند مكره است.ره بود، ممكن است یك كسی بگوید كه نه عقلاء نمیحالا اگر ملاك شما فقط كُ

 س: مثل لا حرج، حرج نوعی اگر بگویی ممكن است براي شخص حرج نباشد.

 ج: نباشد. 

 س: حرج شخصی بگوییم.

راي نوع دارد. اگر بگویی شخصی است بقتی نوع نیست. خب از شخص برنمیج: بله اگر نوعی بگوییم یعنی و

یست براي شخص ندارد وقتی براي نوع باشد براي شخص نباشد. ولی اگر براي نوع هست باشد باز برنمی

ه چاست. حرج برداشته شده حالا چه شخصی باشد و  دارد. این اختلاف است دیگر، یا بگویی كه نه اعمّبرمی

 باشد. نوعی 

 س: ؟؟؟

یم. رفی بدانراه عج: و اما اگر طیب نفس بگوییم بله، اگر خصوص طیب نفس را، طیب نفس هم غیر از عدم الاك

 اي كه وجود دارد. دارد بخاطر همان محذور شخصیجا طیب نفس نخب بله این

ز مقصود ا ر دینی آیاجا وجود دارد یعنی تفصیل آخر، و آن این است كه آن محذویك مطلب دیگر باز در این

گیرد؟ گیرد؟ یا ترك مستحب را هم میمحذور دینی فقط محرم است و ترك واجب است؟ یا مكروه را هم می

اري را كه وش، یا یك كیا این ماشینت را به من بفررا ا این فرشت ، یرا گوید یا این كار را بكن، یا این كتابتمی

گوید مثلاً شب تنها توي همین نیست. می نیست. ترك واجب همگوید انجام بده. ولی حرام مكروه هست می

توانی هر جایی بروي، یا تنها بخواب كه ات را بفروش، میجا باید بخوابی. یا خانهات بخواب، امشب همینخانه

مثلاً،  گذارم نماز شب بخوانیات را بفروش، یا امشب نمیگوید یا خانهمبیت مثلاً تنها در بیت مكروه باشد. یا می

، اما ي محذور انصراف داشته باشد به محرّم یا ترك واجبآید ظاهر عبارت از كلمهترك مستحبی را. به نظر می

 وییم، ولیي محذور انصراف از آن دارد ولو لغةً حالا ممكن است كه بگانجام مكروه یا ترك مستحب، كلمه

ا این م گفت، كمشود بر مكروهات همحرم خب لغةً می م.ي خود محرَّانصراف عرفی ظاهراً داشته باشد. مثل كلمه

 عنه، منهی تنزیهی، منهی تحریمی. كه در بعض السنة هم وجود دارد. یا منهیٌ

؟؟؟ استله  كه جعل قرینه بكنید، شما حقیقتاً استعمال موضوعٌس: منهی بله، اما محذور محرم، غیر از این

 جایی كه ؟؟؟آن
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 ضعف دارد محذورها. مراتب دارد.ج: محذور بله، آخر شدت و 

 س: محذور یعنی چی؟ ؟؟؟

 شود حرام،شدید است می حدمنعی در آن هست. حالا این منع گاهی در ج: یعنی حذري در آن هست. یك 

ي شدیده را این لغت استعمال بشود شود... ولی ظاهر این است كه آن مرتبهگاهی نه در این حد نیست می

است كه باید حذر بكند، حذر  ( فلیحذر، ظاهرش این63)نور، « لْیحَْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونفَ»بحسب انصراف عرفی. 

 كه خوب است. نه این ،بالا. كه ترك كنند

 س: ؟؟؟ 

ي حرام گاهی در مكروهات، بخصوص مكروهات اكیده استعمال جور است كلمهي حرام هم همینج: كلمه

 بالغة.شود، مبالغةً یا حالا و لو غیر ممی

 گوییم خواهیم بگوییم. یعنی بیاییم بس: نه مجاز را نمی

. زدیك نشوآن ن س: ممنوع است دیگر، ممنوع مراتب دارد. محرمه، حریم دارد یعنی. یعنی حریم دارد كه به

 حالا این حریم گاهی حریمی است كه ... در حدي است كه شدید است كه ...

 س: ؟؟؟ معناي حقیقی صادق باشد.

 دق است دیگر. ج: صا

 س: ؟؟؟

 ها. ج: نه چون حقیقت شرعیه كه ندارد این

 جا.س: نه خب لغةً صادق نیست این

گوید فرض كنید ج: چرا. یعنی اگر كسی بگوید من این را اراده نكردم، مجاز را هم اراده نكردم. ولی مثلاً می

ها محرّم به معناي عقاب داشتن هست از آن م است. كه بعضیها محرَّگوید اینكند مییك سلسله امور را ذكر می

یا مجاز استعمال كرده. نه. به  انجام آن، بعضی هم نیست لازم نیست كه بگوییم حقیقت و مجاز را استعمال كرده،

كه از عبارت معناي لغوي استعمال كرده باشد. بعثی نیست از این جهت. ولی ظاهر مطلب این است یعنی آن

آید كه كند كه محذور ٍ دینیٍ أو دنیويٍ، به نظر میوه یا تحریر یا وسیلة النجاة را نگاه میعرآدم عروة... وقتی 

در ابتغاء الاستاد قدس سره  نامقصود از محذور دینی همین ترك واجب یا فعل حرام باشد ولی از عبارت شیخ

فإن كان فی »ر متن این هست دیگر فرمایند كه، دآید كه ایشان اعم گرفتند، میالفضیلة فی شرح الوسیلة در می

ایشان در حاشیه « و لو كان العملُ مكروهاً شرعاً»فرموده « العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیويٌ یُتحرّزُ منه

من جهة أنّ أحد الامرین موردٌ للاكراه و له اثرٌ قابلٌ للرفع و إن كان فی  و لو كان العمل مكروهاً شرعاً»فرموده 
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فرمایند كه اگر گفت یا بیع انجام بده، می« الالزامی اشكالٌ لأنّ رفعه لیس مقتضی الامتنان فتأملّرفع الحكم غیر 

جا كه خب بیع اثر دارد. یا گفت كه مبیت تنها در بیت خودت داشته باش، كه آن هم اثرش كراهت است. پس این

تواند اثر بیع را بردارد رد پس حدیث رفع میاو را اكراه كرده به دو عملی كه هر دو اثر دارد، و چون هر دو اثر دا

كه صحّت باشد یا اثر مبیت به تنهایی را بردارد كه كراهت باشد. پس در این صورت چون هر دو اثر دارد، هر 

اثرش برداشته، صحیح نیست. برود  دشود با حدیث رفع، برود بفروشكدام را انجام بدهد اثر آن برداشته می

شود. مثل جایی نیست شود كه كراهت نیست. پس موضوع برداشته میا، اثرش برداشته میبخوابد در این مثال م

 طرفش اثر نداشته باشد. كه آن

 ي اخفّ و اشدّ بود ؟؟؟س: شبهه

 ج: حالا فرض این است كه دیگر صحت معامله و اخفّ و اشد كه ندارد اگر ...

 س: ؟؟؟

یا  ر مكاسب، آن صور را متعرض شدند.دع است. شیخ جا متعرض نیستند چون بحث بیج: آن را دیگر این

ها مسائل خصوص بیع را متعرضّ شدند در جا كتاب البیع است و اینشان. اما چون اینبزرگان دیگر در تعالیق

در كتاب  ها را مطرح نكردندها. اما اگر دو تا محرم بود كاري به بیع و معامله نداشت آنتحریر و وسیله و این

ر اطعمه و اشربه دبخشی در مكاسب محرمه مطرح بشود، بخشی باید  ها مثلاًها سر جاي خودش، آننالبیع. آ

سئله مالا این لاً حمطرح بشود، بخشی در امر به معروف و نهی از منكر مطرح بشود و هكذا. اما در بیع كه فع

 مورد بحث است. 

دارد. جا ملحق است به جایی كه اثر نیم، بگوییم اینجوري بگویینفرمایند كه ممكن است البته ابعد ایشان می

ك ي بدویه كه یتواند استحباب را بردارد. مثلاً اگر ما شك كردیم، همین شبههبراي این كه حدیث رفع نمی

دیم ا نكرچیزي مستحب است یا نه؟ اگر شك كنیم كه واجب است یا نه؟ فحص كردیم دلیلی بر وجوب پید

دارد. فع برمیروردیم، حدیث رام است یا حرام نیست؟ رفتیم تفحّص كردیم به دلیل برنخدارد. ححدیث رفع برمی

چون  توانیم به حدیث رفع بگوییم كه مستحب نیست.اما شك داریم كه مستحب هست یا مستحب نیست، نمی

 رفع استحباب امتنانی نیست. 

كروه هست؟ مكروه نیست؟ حدیث بیاید دانیم مجور است، نمیجور است. كراهت هم همینجا هم همیناین

فرمایند كه... چون بعد می« كان فی رفع الحكم الغیر الالزامی اشكالٌ»كراهت را بردارد. این امتنانی نیست. 

امتنانی در آن نیست فتأمّل. فتأمّل ظاهراً شاید اشاره به این باشد كه حكم غیر الزامی دو قسم است. رفع 

است امتنانی نیست، ولی رفع كراهت امتنان است. كه شارع بفرماید این كار را  استحباب و رفع اباحه درست
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ی كه دلیلی بر كراهت آن نیست، كه غایت امتنان است. كه من اصلاً كراهت آن را برداشتم كه تو هانجام بد

 بیصوي ت مسئلهالا چون اگر بگوییم واقعاًحواقعاً... حالا واقعاً هم نه، ولی آثار عمل مكروه را دیگر ندارد. 

آید و رفع حكم ظاهري هست. ممكن است فتأملّ ایشان اشاره به این باشد كه اگر آن محذور كه گفته پیش می

ها شود، آن محذور كراهت باشد چرا، این یك جهت. كه عرض كردم ظاهر این است كه محذوري كه اینمی

 شده. خواهند بفرمایند محذور همان حرمت باشد كه در متن ذكر می

ر حد ي دیگري هم كه باز وجود دارد كه آن دنیوي، محذور دنیوي، خب محذورات دنیوي گاهی دیك نكته

شود باشد می ست، ولو ضرري باشد كه حالا حرمت هم ندارد چون اگر حرمت داشتها هاضرر و اینحرج و 

 نه، ضرري است كه حرمت ندارد.  .همان محذور دینی

، «رزّ منهنه یا یتَحمأو دنیويٌ یتُحرّز »ه این مطلبی كه فرمود« ذا كان ضرریاً أو حرجیاًهذا إ»فرمایند ایشان می

 رري واین در صورتی است كه ضرري و حرجی باشد. اما اگر ضرري و حرجی نیست نه. یعنی اگر آن ض

نداد  ام را انجامكدر كرده دیگر. اگر هیچه است بر انجام آن بیع، چون گیجا صادق است كه مكرَآن ،حرجی است

ه ه مثلاً بكشود. اگر بخواهد این طرف را انتخاب بكند حرج است ضرر است. فلذاست می اوه، متوجه ضرر مكرِ

جا رفتن تا جا بروي تهران. خب پیاده از اینگوید كه یا باید این متاع را به من بفروشی یا پیاده از ایناو می

رري ضا یك م كه نیست. ترك مستحب هم نیست، ولی حرج است. یتهران حرج است. حرام كه نیست، مكروه ه

ها. ضرر حرف گیرد، و حالا باید چند روزي بخوابد و فلان و اینبر آن هست كه خب خیلی كمرش درد مثلاً می

اي ي از اعضكه عضواست براي او. ولی از آن ضررهایی نیست كه گفتند حرام است به بدن وارد كردن. مثل این

اش را از دانم كلیهاز بین ببرد، چشمش را كور بكند مثلاً. كبدش را خراب بكند، نمی ي خودش را مثلاًرئیسیه

ن یزها از آهایی كه گفتند حرام است. نه ضرر است ولی این چبین ببرد یا دستش را فلج بكند، یا چی؟ این

 آید.درنمی

ها ضرري نكه راه فرارش دو امري است كه هر دوي آه هست. براي این مكرَبر این بیع گویند كه جا میخب این

 جوري نبود نه اكراه صادق نیست. است. ولی اگر این

اما  به حد حرج و ضرر هم نرسد. داشت، ی كهجور هم نباشد آن بیاناتهراً اگر اینكنیم به این كه ظاعرض می

لی وشود حالا برود. ي هست. طوري هم نمیايرود، حالا یا آدم قویُتحرزّ منه، كسی زیر بار این كارها نمی

ود كه صادق ه گفته بشجا هم بعید نیست كیُتحرّز منه كه زیر بار این چیزها برود و قبول بكند این چیزها را. این

 هست اگر روي این میزان بخواهیم مسئله را محاسبه بكنیم. 
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ي الله فردا جلسهموده بودند. ان شاءمین مطرح فرلي ثانیه بود كه عَمسئله هایی بود كه راجع به اینخب این بحث

ر فروع ي ثالثه مشتمل بي سوم كه لو اكرهه علی بیع احد الشیئین علی التخییر، كه خود این مسئلهبعد، مسئله

 كنیم.الله مطرح میمتعدده است كه ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد. 

 پایان.

 


